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استعمار نوین آمریکا و دیگرستیزی: هویت "دشمن دوست نما" در رمان های 
دربِ پلکان اثر لری مور و زن بالای پلکان اثرکلر مسود

فاطمه برناکی1,جواد یعقوبی درابی2

چکیده
مضمون استعمار و جلوه های آن از دیرباز در آثار ادبی مورد بررسی و کاوش قرار گرفته است. 
با گذر از دوران استعمار، بررسی جایگاه هویت دیگر نژادها در قرن 21 میلادی در کشور آمریکا، 
نمایانگر جلوه های اجتماعی و سیاسی عصر حاضر خواهد بود. مقاله  حاضر خوانشی سیاسی-

اجتماعی است بر جایگاه شخصیت های سایر نژادها و مسلمانان در رمان های "دربِ پلکان" اثر 
لری مور3و "زن بالای پلکان" اثر کلر مسود4 که تصویرگر دیگرستیزی پنهان آمریکایی ها نسبت 
به افراد دیگر نژادها و مذاهب  است. بر اساس نظریه ی سیاسی-انتقادی شانتل موف، فیلسوف 
و سیاستمدار فرانسوی، برابری و تفاهم همگان امری غیرممکن بوده و آنچه در دموکراسی 
پسامدرن رخ می دهد سیاست دموکراسی کثرت گرا در راستای کنترل مخالفان  است. بررسی 
فرهنگی-اجتماعی رمان های مذکور، که نمایانگر جامعه ی آمریکا در دوران پس از حملات یازده 
سپتامبر است، رویارویی پنهان هویت آمریکایی و غیر آمریکایی را به تصویر می کشد که در 
نتیجه غیرآمریکایی ها به عنوان دشمنان محتمل امنیت کشور و مردم آمریکا در اذهان عموم 
نهادینه شده اند. این رویارویی مبین این حقیقت است که دموکراسی کثرت گرا به معنای آزادی 
و برابری همگان نمی باشد و دیگرانگاری نسبت به سایر نژادها و ادیان نمایانگر نوعی خصومت 
پنهان است که به صورت "دشمن دوست نما" نمود پیدا می کند. خوانش ادبی حاضر با بررسی 
هویت "دشمن دوست نما" در جامعه  آمریکا نشان می دهد که استعمار در دنیای پسامدرن به 
پایان نرسیده است و پس از حملات یازده سپتامبر در آمریکا، رعب و وحشت ایجاد شده نسبت به 
دیگرنژادها و مسلمانان، سیاستی نوین را سبب شده است که بر طبق آن، "دیگری " به جای طرد 

شدن، به عنوان "دشمن دوست نما" کنترل می شود. 
واژگان کلیدی: دموکراسی کثرت  گرا، استعمار نوین، دیگری، دوست متخاصم، سلطه گر

1. عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
fbornaki@yahoo.com, fbornaki@ut.ac.ir )نویسنده مسئول(

2. عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات انگلیسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
yaghoobi.kiau@gmail.com

3.Lorrie Moore's A Gate at the Stairs (2009)
4.Claire Messud's The Woman Upstairs (2013)

دوره پـــــانــزدهـــم شـمـاره 21 ، پــاییــز و زمــسـتان 1397



American Neocolonial Otherising Policy: Agonistic Identity in Lorrie . . .

 Vol.15, NO. 21,  Autumn and Winter 2019Critical Language & Literary  Studies   34

1. مقدمه
پس از حملات یازده سپتامبر، بوش رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنگره 
بیان داشت که "آزادی مورد حمله قرار گرفته است". او در ادامه بیان داشت، "دشمنان 
ما از آزادی ما متنفر هستند: آزادی ما در دین، آزادی ما در سخن، آزادی ما در رأی دادن 
و گرد هم آمدن و مخالفت کردن با یکدیگر" )بوش، 2005(. در فضای سیاسی آمریکا 
در دنیای پسامدرن امروزی، خوانشی سیاسی-اجتماعی از هویت های غیرآمریکایی و 
به ویژه شخصیت های خاورمیانه ای  و مسلمانان در رمان های آمریکایی پس از یازده 
سپتامبر، تصویری نمادین از جامعه ی آمریکا و سیاست پنهان دیگرستیزی را ارائه 
می دهد. این مقاله بر آن است تا بر اساس نظریه شانتل موف1 در خصوص دموکراسی 
کثرت گرا2 که با دوست انگاشتن متخاصمان سعی در کنترل مخالفان می نماید، هویت و 
جایگاه شهروندان دیگرنژادها و مسلمانان را در دو رمان آمریکایی منتخب به تصویر 

بکشد.
گسترش جامعه ی جهانی و محو شدن مرزهای جغرافیایی کشورها به دلیل مهاجرت و 
تابعیت های متعدد، سبب شده است هویت های فراملی جایگزین هویت های فردی مرزبندی 
شده شوند و در نتیجه بر اساس اصل کثرت و احترام به همگان، در دوره ی پسامدرن 
همه ی افراد و هویت ها مورد احترام قرار گیرند. اگرچه رویکرد شرق ستیزی کشورهای 
غربی در کتاب "شرق شناسی" ادوارد سعید3، منتقد ادبی فلسطینی تبار، بیانگر استعمار 
غرب در شرق و تاثیر آن در ایجاد هویت غرب گرا بوده است، و گایاتری اسپیوک4 نیز 
بر شکاف بین جهان سوم و جهان اول و تضاد فی ما بین تاکید داشته است، کثرت گرایی 
و فردیت برخواسته از فرهنگ و تمدن پسامدرن به مثابه  نمودی از دموکراسی و برابری 
حاکم در جامعه ی غرب و آمریکا درنظر گرفته می شود. از دیدگاهّ جامعه شناسی بر 
اساس نظریه ی کارول گیلیگان5 در خصوص "اصول اخلاقی توجه به دیگران"، در دوره 
پسامدرن هویت های فردی به نحوی شکل گرفته اند که توجه به دیگران و مراقبت از آن ها 
اصلی اخلاقی و الزامی درنظر گرفته می شود. بر این اساس شکاف بین ادیان و نژادهای 
مختلف بر اساس اصل اخلاقی توجه به دیگران  نا محسوس شده و "من" و "دیگری"، 

1.Chantal Mouffe  2.Plural democracy  
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در هم آمیخته اند و کثرت و فردیت را در دنیای پسامدرن سبب شده اند. در این راستا، 
مطالعه  فرهنگی-اجتماعی رمان های منتخب در این مقاله به منظور بررسی تقابل و تضاد 
بین هویت آمریکایی و هویت شرقی، و یا عرب و مسلمان، صورت پذیرفته است. تفسیر 
چگونگی همزیستی این "من" و "دیگری" در جامعه آمریکا نیازمند خوانشی سیاسی 
از این تعامل فراملیتی است. بر این اساس متعاقب حملات یازده سپتامبر در آمریکا و 
در نتیجه احساس رعب و وحشت برخواسته از این تراژدی در جامعه  آمریکا، نوعی 
شخصیت نوین استعمارگرایانه شکل گرفته است که مسلمان و دیگری را عامل  ترس 
و تهدیدی برای امنیت فردی و ملی می داند. لیکن به دلیل حفظ ثبات و امنیت جامعه  
پسامدرن، می بایست 'دیگری' را علیرغم همه خصومت های پنهان، تحمل نمود، که بر 
اساس خوانشی سیاسی، می توان این رفتار به ظاهر دوستانه نسبت به متخاصمان را 
نوعی استعمار نوین دانست که جایگزین طرد نمودن و در اقلیت نگهداشتن "دیگری" در 

دوران استعمار شده است.
به حملات یازده سپتامبر  رمان ها مستقیماً  از  برخی  از 11/9،  ادبی پس  آثار  در 
به  منتخب، در ظاهر  نظیر رمان های  دیگر   برخی  لیکن در  تروریسم می پردازند،  و 
حملات یازده سپتامبر و مسائل سیاسی پرداخته نشده است. این مقاله بر آن است تا 
لایه های پنهان استعمار را در دو رمان منتخب ̶ "درب  پلکان" اثر لری مور و "زن بالای 
پلکان" اثر کلر مسود ̶  که مستقیماً به حملات یازده سپتامبر نمی پردازند، بررسی نماید. 
متعاقب این امر، ایدئولوژی و ذهنیت در نظر گرفتن دیگر نژادها به عنوان عواملی بیگانه 
که می توانند تهدیدی برای امنیت فرد و کشور باشند را می توان در این دو رمان بر 

اساس نظریات سیاسی و پسا استعماری شانتل موف تفسیر نمود.

2.  پیشینه تحقیق
نقد نوین استعمارانه در قرن بیست و یک میلادی از سوی متفکران و منتقدان مورد توجه 
قرار گرفته است . کوین جانسون1 در کتاب بازکردن سیل بند ها: چرا آمریکا نیازمند 
بازنگری قوانین مهاجرتی و شرایط مرزهای خود است )2007( معتقد است که مفهوم 
"دیگرسازی" در آمریکا مفهومی جدید نیست و در قرن نوزدهم هم نمونه هایی از آن را  
می توان یافت. او با اشاره به لایحه  محدود سازی چینی ها )1882( و همین طور لایحه  

1. Kevin Johnson



American Neocolonial Otherising Policy: Agonistic Identity in Lorrie . . .

 Vol.15, NO. 21,  Autumn and Winter 2019Critical Language & Literary  Studies   36

اصالت ملی )1924( معتقد است این نمونه ها مبین پیشینه تاریخی تلاشهای آمریکا برای 
"دیگرسازی" هستند.

ایوون حداد1 در کتاب زنان مسلمان معتقد است که سیاست  "دیگرسازی"  غربی ، تبدیل 
اقلیت های قومی به "دیگری" ̶  به شهروندان صوری ، عملا در ساختار سیاستگزاری 
دولتمردان غرب قابل مشاهده است. او معتقد است بر اساس این رویه که در اشکال 
متفاوت در جوامع غربی نمود های خود را بروز می دهد " اسلام به عنوان چهارچوب 
فرهنگی از سوی غرب به عنوان سیستمی ناکارآمد نسبت به چهارچوب فرهنگی غرب 

معرفی می گردد")22(.
که  است  معتقد  آمریکا   متحده   درایالات  قومیت  و  نژاد  در  استاینبرگ2  استفان 
این کشور بیشتر از این که مجموعه ای از ایالات مختلف باشد ، گستره ای بزرگ از 
مجموعه های فرهنگی، نژادی و دینی است " )20(. این موضوع بعد از وقایع یازدهم 
سپتامبر سال 2001، که به تبلیغ گسترده ی  نبرد با تروریسم از سوی دولت آمریکا 
انجامید، با دامن زدن به  ترس و وحشت از "دیگران" که حکومت آمریکا بانی اصلی آن 

است، مفهوم "دیگری" را به شکلی جدید در برابر امنیت ملی ارائه می نماید.
روپالی موکاریجی3 در مقاله "بین دشمنان و خیانت کاران: پوشش خبری نشریات 
سیاهپوستان از یازدهم سپتامبر و گزاره های 'دیگران' ملی" )2003(  به تفصیل نقش 
رسانه های نوشتاری سیاهپوستان امریکا را در شکل دادن و پیچیده کردن مفاهیم 
نژادپرستانه در روایتهای در حال ظهور آن مقطع زمانی، ترسیم می کند. او چنین رفتار 
رسانه ای را برخاسته از  گفتمان و گرایش "فرا-میهن پرستی " می داند که، از دیدگاه او 

باعث ترویج خشونت و از بین رفتن مدارای ملی می گردد.
امی نایبرگ4 هم این موضوع را از جنبه ای دیگر در "درباره ی قهرمانان و فرا-

قهرمانان")2003( مطرح  می کند.او معتقد است که در کتاب های کمیک که بر اساس 
حادثه ی یازدهم سپتامبر طبع شده اند ، قهرمان و یا قهرمانان )ناجی " دیگران "( دیگر 
جایی ندارند بلکه راوی اول شخص جایگزین این قهرمانان شده اند. این مفهوم حتی از 

نظر نایبرگ، تبدیل قهرمان و فرا-قهرمان به "دیگری" را تبیین می کند.  
ناتان چپمن لین5 در صنعت اسلام هراسی : چگونه صنعتگران ترس از اسلام را 
1. Yvonne Haddad  2. Stephen Steinberg
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تولید می کنند )2012( معتقد است که نقش فعالان اجتماعی )بلاگر ها( ، مجریان برنامه های 
تلویزیونی با تمایلات راستگرا ، رهبران مذهبی افراط گرای آمریکا و سیاستمداران، در 
حادثه یازدهم سپتامبر، جملگی دست به دست یکدیگردادند تا با دامن زدن به  اسلام 
هراسی، احساسات هموطنان خود را به این سمت سوق دهند که اسلام و مسلمانان 
دشمنان بالقوه ی کشور آن ها هستند. او با تشریح سازو کار این مکانیسم هولناک ، 
مفهوم "دیگر سازی" از مسلمانان را نتیجه چنین تبلیغات ایدئولوژیکی ویرانگر می داند.

3.  نظریه پردازی:هویت نوین استعمارگرایانه 'دشمنِ دوست نما'1
مطالعه  هویت کثرت گرا و وضعیت آن در دوران پسا استعماری و پسا مدرن نیازمند 
بررسی این امر است که چرا چنین هویتی ساخته شده است. هویت الزاماً بیانگر "فرایندی 
مستمر از شکل گیری هویت فردی و تعامل اجتماعی است" )گیلروی2103(. هویت نقشی 
مهم در مناقشات فرهنگی، قومی، مذهبی و ملی ایفا می کند. در دوره  جهان گرایی، هویت 
به دلیل مهاجرت و تغییر باورها و ارزش های هویت ساز، دیگر محدود به حوزه های 
جغرافیایی خاص نمی باشد و همواره در حال تغییر است. نظریات استوارت هال در 
صحّه  مهاجران  هویت  مستمر  تغییرات  بر  نیز  مهاجران  فرهنگی  هویت  خصوص 
می گذارد که جلال سخنور آن را چنین تعبیر می کند: "توضیح هال درباره هویت فرهنگی 
... فرایندی از  'شدن' در کنار 'بودن' است. این هویت به همان اندازه که به گذشته تعلق 
دارد به آینده نیز متعلق است. از دید هال هویت های فرهنگی از جایی می آیند و تاریخی 
دارند اما همچون هر چیز تاریخی دیگر آن ها نیز در معرض دگرگونی مداوم قرار دارند" 
)سخنور، مهرابی 297(. بنابراین در این تغییر و تحول هویت، بسیاری از مهاجران و یا 
شهروندان هویتی فراملی کسب می کنند که این هویت فراملی تمامی مرزها و مغایرت های 

فردی، اجتماعی و فرهنگی را با تکیه بر اصل اخلاقی 'توجه به همگان' از بین می برد.
در قرن بیست و یکم که دوره  پسا مدرن و کثرت گرایی می باشد، حقوق برابر برای 
همگان مورد تاکید قرار دارد و در این میان بررسی سیاسی-اجتماعی باورهای سلطه 
گرایانه3 غالب سبب خواهد شد ماهیت واقعی این آزادی و برابری آشکار گردد. ادبیات 
دسترسی به این هویت به ظاهر پسا مدرن و کثرت گرا را میسر می سازد تا با بررسی 

1.Agonism: friend/enemy  2.Paul Gilroy

3.Hegemony
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شخصیت ها، این نتیجه حاصل شود که آیا در دوران پسا استعماری تمامی دغدغه های 
دوران استعمار به پایان رسیده است و یا اینکه ارتبا ط های بر پایه  قدرت و باورهای 
سلطه گرایانه همچنان وجود داشته و به شکلی نوین از استعمار حمایت می کنند. در 
خوانش سیاسی رمان های منتخب، نژاد و دین اقلیت به طریقی سیاسی-اجتماعی به 
عنوان 'دشمنِ دوست نما' در کنترل ایدئولوژی غالب قرار می گیرند. این مقاله بر آن است 
که از طریق خوانشی ادبی در خصوص جایگاه هویت مهاجران در جامعه  آمریکایی پس 
از یازده سپتامبر، استمرار استعمار را در دوران مدرن ترسیم کند که این استعمار کنترل 

و حکومت بر دیگران از نظر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و یا اخلاقی را مد نظر دارد.

3. 1.  استعمارگرایی نوین آمریکا در لایه ای پنهان
گرایی  فرهنگی  چند  مدعی  ملاحظه اش،  قابل  قومیتی  تنوع  با  آمریکا،  متحده   ایالات 
می باشد. بر طبق عقیده  استفان استاینبرگ، آمریکا نه تنها مجموعه ای از ایالات است، 
بلکه مجموعه ای از گوناگونی های قومی، فرهنگی، نژادی و دینی می باشد – مجموعه ای 
که در غیر این صورت ملیت هایی متضاد بودند )استاینبرگ 20(.  پس ازیازده سپتامبر 
2001، جنگ آغاز شده بر ضد تروریسم از سوی دولت آمریکا سبب ایجاد ترس و 
وحشت آمریکایی تبارها از "دیگری" شده است که ایجاد چنین احساسی و تاثیر آن در 
هویت فردی تفسیری سیاسی دارد. برخی از تحقیقات اخیر، تاثیرات اجتماعی-سیاسی 
حملات یازده سپتامبر را بر سیاست های خارجی آمریکا در خصوص تروریسم مورد 
مطالعه قرار داده اند، لیکن این مهم که آیا هویت فردی و قومی و آزادی های فراملیتی 
بار دیگر در آمریکا به تبع حملات 9/11 در خطر قرار گرفته اند یا خیر، نکته ای است که 
تاکنون به آن پرداخته نشده است. این مطالعه به دنبال بررسی نمود "دیگری" در دو 
رمان منتخب پس از یازده سپتامبر می باشد که نشان دهد چگونه علیرغم دموکراسی 
دنیای پسامدرن،  بار دیگر ذهنیت استعمارگرایانه در نظر گرفتن سایر نژادها به عنوان 
"دیگری" به شکلی پنهان در آثار ادبی نمود پیدا می کند. الک بومر1 بر این مهم تاکید 
می نماید که می بایست در خصوص استعمار نوین مطالعه نمود چرا که "خوانشی متفاوت 
از تروریسم سبب می شود که ما حادث شدن آن و تبعات تاریخی استعمارگرایانه  نوین 
آن را به عنوان نمودی جدید از معرفی تروریسم یا بازگشت وحشی گرایی "دیگری" 
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و استفاده سیاسی از آن را اثبات نماییم" )بومر147(. بنابراین می توان حملات یازده 
سپتامبر را نقطه  عطفی برای سیاستی نوین بر علیه دشمن فرضی از پیش تعیین شده 
دانست که یادآور سیاست خصمانه دوران استعمار با دیگر نژادها و فرهنگ ها می باشد. 
همانطور که ژان بودلیارد1 اذعان می دارد، "حقیقتاً نوعی خصومت بنیادین وجود دارد، 
خصومتی بین آمریکا )که نماد جهان گرایی است اما به هیچ وجه تنها مدعی جهان گرایی 
نیست( و اسلام )که به هیچ وجه نماد تروریسم نیست( که در آن جهان گرایی زیر سوال 

می رود" )بودلیارد11(.
اگرچه مفهوم استعمارگرایی نوین را مارکسیست ها ارائه کردند و تاکنون مورد استفاده 
جناح چپ نیز بوده است، استعمارگرایی نوین در دیگر زمینه های فرهنگی، اجتماعی، و 
هویتی کاربرد داشته است. استعمار نوین در مطالعات فرهنگی-اجتماعی، که مورد هدف 
این مقاله است، به معنای استعمار فرهنگی می باشد که به دنبال تاثیر گزاری بر ارزش ها 
و باورهای دیگر ملت ها از طریق ابزارهای فرهنگی نظیر رسانه، آموزش، و غیره است 
و هدف غائی آن اهداف اقتصادی می باشد. حاصل چنین استعمار نوینی ایجاد ذهنیت 
و هویتی در مهاجران است که در نتیجه استعمار، خود را پایین تر از فرهنگ سلطه 
گرایانه می دانند و فرهنگ سلطه گرایانه را به مثابه فرهنگ برتری که دوست دارند به آن 
دست یابند می پندارند. در دهه 1950، فرانز فنون2با جسارت بیان داشت، "یک واقعیت 
وجود دارد: سفیدپوستان خود را برتر از سیاهان می دانند" )فنون17(. پنج دهه بعد، اغلب 
سفید پوستان آمریکایی این مطلب را تکذیب می کردند و انتخاب باراک اوباما را به مقام 
رئیس جمهور آمریکا، نشان از عدم وجود نژادستیزی در آمریکا می دانستند. به عقیده 
وودی دوان3، "این ادعا که نژادپرستی در آمریکا مفهومی ندارد به خودیِ خود نشان 
دهنده ی نادیده انگاشتن نابرابری نژادی است." او چنین می افزاید، "نژاد به موضوعی 
غیرقانونی برای مباحثه تبدیل شده است و کسانی که به مباحث مربوط به نابرابری 
نژادی می پردازند متهم به این می شوند که به دنبال بازی با کارت نژادی هستند و یا اینکه 
خود، نژادپرست هستند" )دوان14(. با این وجود، فیلسوفان و نظریه پردازان به آسانی 
نمی پذیرند که دوران استعمار به پایان رسیده است. در تایید استمرار استعمارگرایی 
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رابین کلی1 اظهار می دارد، "واقعیت این است که اگرچه استعمار به شکل رسمی خود 
از بین رفته است، دولت های استعمارگرا همچنان وجود دارند. بسیاری از مشکلات 
دموکراسی حاصل عملکرد حکومت های استعمارگرای پیشین است که مشکل اصلی 
آن ها حضور دیگر نژادها می باشد" )کلی 27(. این نکته قابل تأمل است که ویژگی مهم 
استعمارگرایی نوین الزام آن بر پنهان و بی نشان بودن است تا بتواند به اهداف خود 
دست یابد و مورد اعتراض استعمارشوندگان قرار نگیرد. بنابراین، استعمارشوندگان 
خود را آزاد می پندارند و استعمارگرایی نوین خود را به شکل تمدن نمایان می سازند. بر 
طبق نظریه ی آنیا لومبا2، "عملکردهای ناهمگون استعمارگرایی و جابجایی جغرافیایی آن 
در چهار قرن گذشته" اثبات وجود استعمارگرایی را بسیار دشوار ساخته است )لومبا 
3(. استعمار نوین در آمریکا را می توان نوعی استعمار داخلی دانست که به دنبال کسب 
ثروت و حفظ برتری ایدئولوژی و قدرت سفیدپوستان است. بر طبق نظر بونیلا سیلوا3، 

"نکته  اصلی در استعمار نوین حفظ جایگاه برتر سفیدپوستان است" )بونیلا سیلوا 4(.

3. 2. کثرت گرایی دموکراسی نوین و دیگرستیزی پنهان
در دوران پس از یازده سپتامبر، ترس و وحشت برخواسته از حملات تروریستی، ذهنیت 
نژادستیزی علیه مسلمانان و اعراب را ایجاد نمود. اگرچه قوانین کشور آمریکا و ارتباط 
بین نژادهای مختلف بر اساس اصول دموکراسی تبیین می گردند، بر طبق نظریه ی شانتل 
موف، افراد بر علیه دشمن فرضی کشور خود متحد می گردند، بر علیه "دیگری" )موف، 
پارادوکس دموکراسی 13(.  موف بر این باور است که سیاست چیزی جز ایجاد مرزها 
نیست )دین، دموکراسی و شهروندی323(، و در رمان های مورد بررسی نمودهای ادبی 
ایجاد مرز بین "خود" و "دیگری" پس از حملات یازده سپتامبر در آمریکا مورد بررسی 
قرار می گیرد. پس از یازده سپتامبر مرز ایجاد شده بین آمریکایی ها و غیرآمریکایی ها، 
علیرغم  بشمارآیند.  و کشور  مردم  امنیت  برای  تهدیدی  "دیگران"  است  سبب شده 
اینکه در تعاملات اجتماعی همه  مردم و نژادها برابر به نظر می رسند و مهاجران سایر 
نژادها در بافتی فراملیتی در کنار نژاد آمریکایی به زندگی می پردازند، ترس و وحشت 
آمریکایی تبارها از افراد دارای نژاد غیرآمریکایی )به ویژه آسیایی، عرب و مسلمان( به 

1.Robin Kelly  2.Ania Loomba

3.Bonilla-Silva



استعمار نوین آمریکا و دیگرستیزی: هویت »دشمن دوست نما« در رمان های . . .

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  ، پــایـیز و زمســتان 1397نـقـد  پـانزدهـم، شـمـاره21،  41 دوره 

صورتی پنهان در غالب سیاست جدید "دشمنِ دوست نما" مدیریت می گردد تا بتوانند 
ایدئولوژی های مخالف ایدئولوژی برتر را مغلوب نمایند و این همان است که شانتل 
موف آن را مشخصه دموکراسی کثرت گرای عصر حاضر می داند. موف بر این باور 
است که آزادی و برابری همگان در آنچه ما دموکراسی می نامیم غیر ممکن است و درهر 
ساختار به ظاهر آزادی خواهانه ای، افرادی هستند که متخاصم در نظر گرفته می شوند 
لیکن به منظور حفظ دموکراسی، متخاصمان به جای اینکه طرد شوند و دشمنی آشکار 
شود، به عنوان دشمنان دوست نما تحمل می شوند و به آن ها آزادی بیان می دهند اگرچه 

آزادی عمل ندارند. 

4.  دیگرستیزی پنهان نسبت به دیگرنژادها در رمان "دربِ پلکان" اثر لری مور
لری مور4، از نویسندگان برتر قرن بیست و یک آمریکا، در رمان معروف خود با نام 
"دربِ پلکان" به شرح وقایع پس از حملات یازده سپتامبر از دید یک دختر بیست ساله 
 آسیایی تبار با نام تصیّه می پردازد.  این رمان نویس که کاندید دریافت جایزه نویسنده ی 
برتر پن/فاکنر5 در سال 2010 گردید، در رمان نمادین خود تمایز بین خود و دیگری و 
به بیانی دقیق تر آمریکایی و غیرآمریکایی و یا مسلمان را ترسیم می کند. "درب" به مثابه 
نماد مرز بین آمریکایی و غیرآمریکایی بودن، ذهنیت ایجاد شده برای آمریکایی ها را 
نشان می دهد که می پندارند برای ایمن بودن می بایست به شکلی پنهان، دیگرنژادها و به 

ویژه عرب و مسلمان را از خود دور نگهدارند. 

4. 1. تضاد بین دیدگاه جهان اول و جهان سوم: نگاهی استعمارگرایانه
شخصیت های اصلی داستان، سارا و تصیّه، نماد دو هویت 'آمریکایی' و 'غیرآمریکایی 
آمریکایی شده' می باشند. تلفیق مباحث خانوادگی و سیاسی در این رمان به هرآنچه که 
شخصیت ها می گویند یا انجام می دهند، بُعدی سیاسی می بخشد. هیدی مکفرسون6 در 
تجلیل از مهارت مور در تلفیق هویت فرد و تفکر کثرت گرای پسا مدرن بیان می دارد، 
"مهارت مور در تلفیق تصویر پسا مدرن با مفهوم هویت قابل ستایش است که سبب 
می شود بتوان بر نفس واحد تمرکز کرد و فرصتی ایجاد نمود تا چندگانگی قدرت و 
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هویت و تعاملات فی ما بین مورد بررسی قرار بگیرد" )مکفرسون 578(.
تصیّه داستان جریانات پس از یازده سپتامبر را از دید سارا برینک1 و خودش 
که نمایانگر دو دیدگاه متضاد هستند، روایت می کند. آنچه که در این رمان همواره به 
چشم می خورد، تفکر، ادیان و نژادهای متضادی است که در سطح فردی و اجتماعی 
علیرغم تفاوت ها با هم در تعامل هستند و این در سطح ادبیات نمادین بیانگر تناقضات 
سیاسی می باشد. شخصیت های اصلی داستان، تصیّه کلتجین2 و سارا برینک، به دو 
سوی متضاد طیف فرهنگی-اجتماعی جامعه تعلق دارند. نام عربی "تصیّه" او را به 
عنوان زنی از نژاد دیگر که با سکونت در آمریکا هویت آمریکایی یافته است، ترسیم 
در  اسپیوک  گایاتری  دیدگاه  مبین  سارا  و  تصیّه  استعماری  پسا  دیدگاه  از  می کند. 
خصوص استعمار دوگانه زن رنگین پوست ، می باشند. اسپیوک بر این باور است که 
تناقضات و تضادهایی میان تفکر، آرزوها، و اهداف زن جهان سوم از یک سو و زن 
جهان اول از سویی دیگر می باشد )اسپیوک 227-223(. متعاقب این امر، ترسیم زن 
جهان سوم ̶  تصیّه ̶  توسط زنی از جهان اول که خود نویسنده و منتقد است مانند لوری 
مور، بهترین نمود از این تضاد بین دو نژاد و فرهنگ آمریکا و شرق می باشد. چگونگی 
تعامل سارا و تصیّه در طول داستان با یکدیگر از جایگاه زنانی فراملیتی، در ظاهر شکافی 
را بین دو نژاد و فرهنگ نشان نمی دهد. لیکن احساسات و تفکرات پنهان و ناخودآگاه 
این دو شخصیت نشان از نوعی خصومت نادیده انگاشته شده دارد که در غالب مفهوم 
"دشمنِ دوست نما" قابل تفسیر می باشد. اگرچه نژادپرستی در آمریکا ریشه ای دیرینه 
دارد، سیاست انتقام پس از فاجعه یازده سپتامبر به نحوی در تمامی ابعاد زندگی فردی 
و اجتماعی نسوخ پیدا می کند که تصیّه و سارا و دیگر شخصیت های داستان در برابر 

"دیگری" به شکلی استعمارگرایانه رفتار می کنند.

4. 2. سیاست پنهان دیگرستیزی پس از یازده سپتامبر در رمان "دربِ پلکان"
لایه های سیاسی در این رمان برجسته قرن بیست و یکم به نحوی پنهان گردیده است 
که تنها برخی نمادها و تصاویر در داستان ارتباط بین سیاست و زندگی مردم را نشان 
می دهد. تنها نشان از وقایع سپتامبر در این رمان صحنه های کوتاهی از حملات یازده 
سپتامبر است که در یک برنامه   تلویزیونی پخش می شود. به جز این صحنه های بسیار 

1.Sara Brink  2.Tassie Keltjin



استعمار نوین آمریکا و دیگرستیزی: هویت »دشمن دوست نما« در رمان های . . .

خـارجـی ادبـیات  و  زبـان  ، پــایـیز و زمســتان 1397نـقـد  پـانزدهـم، شـمـاره21،  43 دوره 

کوتاه، دیگر هیچ نشانی از سیاست امریکا در ظاهر در رمان به چشم نمی خورد و تنها 
نشان از بوش رئیس جمهور آمریکا در این رمان، یک تابلو نصب شده در خیابان است. 
تصیّه به عنوان یک زن خاورمیانه ای وعرب تبار دچار دوگانگی هویتی شده و فرهنگ 
آمریکایی در او غلبه پیدا کرده است که این خود بر طبق نظریات ادوارد سعید منتقد 
ادبی نوعی استعمار است )فرهنگ و امپریالیسم 78-35(. تصیه در روایات خود به 

حملات یازده سپتامبر اشاره می کند و می گوید:
نظر  به  نزدیک و هم دور  – هم  نمی نامیدیم  را 9/11  ما هنوز آن   – وقایع سپتامبر 
می رسیدند. دانشجویان رشته های فنی و سیاسی معترض که به تظاهرات پرداخته و 
فریاد می زدند "جوجه ها به آشیانه برگشته اند تا ماندگار شوند" مفهومی نامانوس برایم 
داشت – جوجه ها، به آشیانه نشستند–... این ها همه مانند خود سپتامبر بود، گربه ای که 

دهانش پُر از قناری باشد. )مور 9(
بر طبق روایت داستان، به جز برخی دانشجویان فنی و سیاسی اغلب مردم دیگر شهر 
تروی1 به دلیل دور بودن از حملات یازده سپتامبر از نظر احساسی، آسیبی ندیده بودند. 
با این وجود، مردم نوعی ترس از "دیگری" را حس می کردند و نسبت به امنیت خانه و 
سرزمینشان حساس شده بودند. سوزان فالودی2 در کتاب خود با نام "رویای ترور" 
می گوید که "حملات 9/11، حمله ای سهمگین به رویای امنیت آمریکا بود" )فالودی15(، 
و در نتیجه مردم حس می کردند نیاز است از سرزمین خود در برابر خطرات "دیگران" یا 

خارجی ها، و در این رمان به ویژه عرب و مسلمان، دفاع کنند.
روایت تصیّه درباره رینالدو3 که در کلاس "صوفی شناسی" همکلاسی تصیّه بود 
نیز، نمایانگر سیاست دیگرستیزی آمریکا پس از 11/9 است. رینالدو که جوانی دو رگه 
و رنگین پوست است، پس از حملات سپتامبر ناچار به ترک حرفه  خود می شود. او که 
راننده ماشین باری بود، پس از حملات یازده سپتامبر، دائماً در جاده ها مورد بازرسی 
پلیس قرار می گیرد که مبادا محموله  ای مشکوک یا مواد مخدر حمل کند. کم کم به دلیل 
رنگین پوست بودن و آمریکایی نبودن مشتریانش را از دست می دهد و در نهایت در 
دسامبر مجبور می شود کامیون خود را به مردی سفید پوست بفروشد و با پول آن در 

دانشگاه ثبت نام کند. 

1.Troy   2.Susan Faludi

3.Reynaldo
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آنچه در لایه های پنهان داستان برای تصیّه و دیگر شهروندان آمریکا شکل می گیرد، 
ایجاد ذهنیتی منفی نسبت به مهاجران و دیگرنژادها است. رینالدو که مهاجری عرب تبار 
است به عنوان شخصیتی که هویت واقعی خود را پنهان می کند و محتمل به انگیزه های 
تروریستی است، معرفی می گردد. رینالدو به تصیّه می گوید که اهل برزیل است اما در 
حقیقت او اصلًا زبان پرتغالی بلد نیست. تصیّه که چند کلمه پرتغالی از رینالدو می آموزد 
در نهایت متوجه می شود "که آن کلمات در حقیقت اسپانیایی با لهجه ایتالیایی بوده 
است" )151(. تصیّه در کنار تحصیل، بهکار نیمه وقت پرستار فرزند سارا برینک در 
منزل می پردازد، منزلی که دربِ پلکان آن همچون نماد و مرزی بین آمریکایی ها و دیگر 
نژادها نمود پیدا می کند. زمانی که سارا از همکلاسی بودن تصیّه و رینالدو از طریق 
عکس مطلع می شود، عکس العملی هشدارگونه به تصیّه می دهد به نحوی که تصیّه برای 
تاملی مجدد به عکس نگاه می کند: "دوباره به عکس نگاه کردم، تا آن را از دید سارا ببینم، 
و در عکس متوجه سجاده  نماز رینالدو شدم. آرزو می کردم که ای کاش آن سجاده یک 

زیرانداز یوگا بود" )158(.
روایت مور از ارتباط بین تصیّه و رینالدو تار و پود سیاست طرد نمودن و "دیگر" 
انگاشتن اعراب و مسلمانان را به مثابه عاملان تهدید احتمالی نمایان می سازد. متعاقب 
امر، تمامی نشانه های مربوط به اعراب و مسلمانان به شکلی منفی در رمان مورد اشاره 
آمده اند مانند استفاده از روغن ماساژ عربی که تصیّه را به یاد "بن لادن" می انداخت، 
پوشیدن "نوعی گردنبند مصری" و "روسری حجاب مسلمانان" )167-176(. وقتی که 
تصیّه مطلع می شود که رینالدو "به دلیل عضویت در یک خیریه اسلامی" می خواهد به 
لندن سفر کند، این حقیقت تلخ به ذهن تصیّه خطور می کند که شاید رینالدو تروریست 
باشد و می گوید "شاید ما به حدی از شناخت رسیده باشیم که بخواهیم به ارتباط خود 
با یکدیگر پایان دهیم" )143(. خداحافظی تصیّه از رینالدو بیانگر این حقیقت است که 
چگونه شخصیت و هویت تصیّه تحت تاثیر ایدئولوژی غالب در آمریکا شکل گرفته است 
و او علیرغم نژاد خاورمیانه ای خود، رینالدو را به عنوان یک عرب که  می تواند مسبب 
فعالیت های تروریستی باشد در نظر می گیرد. تصیه در کلام کنایه آمیز خود به رینالدو 
می گوید، "ممنونم، جنگجوی مقدس، بخاطر سخنرانی اسلامی-فاشیستی که انجام دادی 
تا سفر خود را با نیّت به ظاهر خیرخواهانه توجیه کنی... و اینکه کودکان افغان یا اعراب 
در جنگ در فشار هستند تقصیر چه کسی است؟ تقصیر من یا تو نیست! شاید خدا به حد 
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کافی مداخله نکرده است. شاید خدا کار خود را خوب انجام نداده است" )188(. این که 
رینالدو یک سرباز جهادی است، ترس برخواسته از حملات سپتامبر را در ذهن تصیّه 
بیدار می کند، به نحوی که رینالدو را عنصر "دیگری" می پندارد که می تواند عامل خطر 

و تهدید باشد.
شرق ستیزی تصیّه که بیانات ادوارد سعید در خصوص "شرق ستیزیِ غرب")شرق 
شناسی 1978( آن را توجیه می کند در بخشی از رمان که به روایت پیوستن برادر تصیّه 
به ارتش آمریکا برای جنگ در افغانستان می پردازد، آمده است. رابرت، برادر تصیّه، 
تصمیم می گیرد که در ارتش ثبت نام کند با این گمان که "اکنون زمان صلح است و من 
در سفر به افغانستان کشته نمی شوم و اتفاقی نمی  افتد" )55(. لیکن برداشت تصیّه از 

سیاست بسیار درست تر به نظر می رسد، به نحوی که تصیّه پاسخ می دهد:
اما اکنون واقعاً زمان صلح نیست. آنجا افغانستان است... این کشورهای دور دست که 
به ذهن خودآگاه ما هجوم آورده اند از نظر من بسیار عجیب و غریب می باشند. سال ها 
پیش جنگ در دفاع از کشور مفهومی دیگر داشت، اما اکنون اینکه در کجا می جنگی یا برای 

چه کسی یا چه چیزی می جنگی سوال برانگیز است؟ جایی مانند افغانستان؟ )56-55(
رویکرد شرق ستیزانه تصیه را می توان نتیجه هویت پسامدرنی که در آمریکا برای 
او ساخته شده است دانست که بر اساس نظریه دموکراسی کثرت گرای شانتل موف، 
این هویت نشان دهنده نظام دموکراتیک امریکا و سیاست های آن    می باشد. در همین 
نیل  به منظور  نظام های فرهنگی حاکم  لزوم بررسی  بر  برادران جمیلی  لیلا  راستا، 
به واقعیت سیاسی اجتماعی تاکید نموده و اظهار می دارد " شناخت الگوهای علمی و 
فرهنگی غرب به شرقی ها کمک می کند تا در مواقع خاص، با ارادۀ معطوف به دانش به 
ارادۀ معطوف به قدرت دست یابند. این شیوه به روشنفکران شرقی کمک می کند تا به 
ارادۀ معطوف به حقیقت برسند که همان استراتژی غربی ها در شناخت شرقی ها است" 
)"شرق شناسی و امپریالیسم فرهنگی" 38(. در نهایت، درونمایه استعمارگرایانه داستان 
را می توان در جملات مور در رمان خلاصه کرد که "نادیده انگاشتن نژاد، یک ایده  سفید 
پوستانه است" و "تنوع ملیتی جهت منحرف نمودن اذهان عموم است" )143(. اینگونه 
می توان نتیجه گرفت که دوستی و ارتباط تصیّه به عنوان یک دختر عرب تبار با سارا به 
عنوان یک آمریکایی تبار را نمی توان حاکی از برابری و آزادی نژادها و ادیان در آمریکا 
دانست بلکه نوعی همزیستی مسالمت آمیز در راستای جلب آرای دموکراسی گونه و در 
نتیجه کنترل "دیگری" در غالب آنچه شانتل موف آن را "دشمنِ دوست نما" می نامد، 
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است. و این چیزی نیست جز احیای استعمار دیرین علیه دیگر نژادها و مذاهب از طریق 
استعماری نوین لیکن پنهان.

5. تصویر کلر مسود1 از صحنه پس از یازده سپتامبر آمریکا
ذهنی  جریان  روایتگر  آمریکا  و یک  بیست  قرن  نویسنده  مسود،  کلر  برجسته  رمان 
که  تبار  عرب  و  مهاجر  خانواده ای  با  تقابل  در  که  است  داستان  اصلی  شخصیت 
عامل تهدید و ارعاب او گشته اند قرار گرفته است. علیرغم روابط به ظاهر دوستانه 
شخصیت اصلی داستان با این خانواده مهاجر، خصومتی پنهان بین آن ها وجود دارد 
که در ارتباطات اجتماعی بین آن ها نمود پیدا نمی کند. این خصومت پنهان را می توان 
نمونه ای بارز از تفکر و ایدئولوژی پنهان استعمار نوین دانست که به منظور حفظ ثبات 
و امنیت و تظاهر به دموکراسی، با دشمنان رفتاری به ظاهر دوستانه دارند. داستان با 
اظهار خشم و عصبانیت شدید نورا2 شخصیت اصلی داستان آغاز می گردد و در ادامه 
داستان، آشنایی نورا با یک خانواده مهاجر که فرزند آن ها شاگرد نورا بوده است روایت 
می شود. اعتماد نورا به این خانواده و در نهایت خیانت این خانواده به اعتماد نورا خشم 
و انزجار او را سبب می شود و آنچه در اذهان خواننده ایجاد می کند پیام استعمارگرایانه 
عدم اعتماد به بیگانگان و علی الخصوص نژاد "خاورمیانه ای و مسلمان" پس از یازده 
سپتامبر می باشد. آنچه قابل تامل است دوستی ظاهری و همراهی شخصیت اصلی 
داستان با خانواده  ای مهاجر – اسکندر، سیرنا و فرزندشان رضا– می باشد. خوانشی 
سیاسی در راستای ساختار شکنی تصویر برابری و دوستی در این رمان می تواند 
لایه های پنهان سیاست استعمارگرایانه کنترل متخاصمان در غالب "دشمنِ دوست نما" 

را آشکار نماید.
نورا و سیرنا دو شخصیت اصلی داستان نمایانگر دو قطب متضاد هویتی در دوران 
پسا استعماری می باشند. نورا که زنی آمریکایی است در تقابل با سیرنا یک مهاجر 
ایتالیایی که همسر اسکندر عرب تبار می باشد، قرار دارد. تصویر اولیه  داستان، نمایانگر 
آزادی و برابری سیرنا در جامعه ی آمریکا و موفقیت هنری او می باشد، لیکن روایت این 
موفقیت از زبان نورا و از دیدگاه ایدئولوژی آمریکایی سبب ایجاد نگرشی منفی نسبت به 
مهاجران و  افراد دیگرنژادها و مذاهب می گردد، به نحوی که نورا حتی در جملات خود 

1.Claire Messud  2.Nora
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ایتالیایی بودن سیرنا را زیر سوال می برد و می گوید به دلیل "بی مهابا" بودن سیرنا 
بیشتر شبیه زنی خاورمیانه ای است تا یک ایتالیایی. 

تعریف نورا از سیاست که آن را "نوعی پشت پرده بودن" )مسود 80( می داند، 
نمایانگر بافت پنهان سیاسی داستان است. اشاره های متناوب راوی داستان به پلیس 
فدرال آمریکا و حملات 11/9 تا جایی پیش می رود که اسکندر، پدر رضا که شاگرد نورا 
در دبستان است، استاد مدعو دانشگاه هاروارد و محقق اخلاق و تاریخ معرفی می گردد. 
اشاره مستقیم کلر مسود در رمان به فضای غالب در آمریکا با عنوان "آسمان 11/9" 
نشان دهنده  فضای سیاسی غالب در امریکا است. حضور اسکندر در این رمان به 
عنوان یک محقق لبنانی بر تقابل بین تفکر آمریکا و شرق صحه می گذارد. اسکندر تاریخ 
دیگر کشورها را برای نورا روایت می کند و از تاریخ خاورمیانه و لبنان برای او سخن 
می گوید.  وقتی که نوبت به روایت ترور رفیق حریری1 می رسد، اسکندر از تبعات منفی 

جنگ و درگیری می گوید و اینکه چگونه تاریخ، سیاسی شده است:
خشونت بسیار آشوب برانگیز است، هرجا که اتفاق بیفتد، به هر کسی که آسیب 
بزند. اما لبنان بیچاره  من موردی ویژه است، داستانی بسیار متفاوت. هنوز در حال 
بازسازی خود از جنگی وحشتناک است، در حال تلاش است تا پوستی نو بیندازد، تا 
جسمی جدید برای خود ایجاد کند – و سپس، این اتفاق. بعضی اوقات سعی می کنم آن 
را توضیح دهم. اما از کجا باید شروع کنم؟ از آغاز خودم؟ از آغاز جنگ؟ از آغاز قرن 
جدید؟ اینجا، با رفیق حریری؟ بسته به اینکه از کجا شروع کنی، داستانی متفاوت خواهی 

گفت. )98(
می کند.  گوگل جستجو  در  را  لبنان"  "جنگ  عنوان  است  آمریکایی  زنی  که  نورا 
معلمی است که می خواهد درباره ی تاریخ کشوری که رضا اهل آن است بیشتر بداند 
)98(. نورا متوجه می شود که درباره  کشورهایی نظیر عمان، لیبی و دیگر کشورهای 
جهان سوم نیز چیزی نمی داند که این نشان دهنده  در حاشیه نگهداشتن اهمیت کشورهای 
جهان سوم و مسلمانان در ایدئولوژی غرب و آمریکا می باشد. سیرنا در جمله ای کنایه 
آمیز به "پوشش پنبه ای زندگی آمریکایی نورا" اشاره می کند که این پوشش پنبه ای 
سبب می شود "نورا  از اتفاقات جهان در امان باشد" )98(. همچنین سیرنا ایالات متحده 
را"نوعی صحنه نمایش" می نامد که در آن علیرغم امنیت بالا، 11/9 گویی از ناکجا آباد 

1.Rafiq Hariri
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در آن فرود آمده است و نمی توان این اتفاق را با عقل توجیه کرد. این تضاد امنیتی و 
سیاسی بین آمریکا و خاورمیانه و کشورهای مسلمان زمانی به شکلی ترسناک در رمان 
نمود پیدا می کند که رضا را در مدرسه همکلاسی هایش "تروریست" خطاب می کنند  و 
به او اعتراض می شود که "زمین بازی موجود در حیاط مدرسه برای آمریکایی ها است 
نه برای مهاجران" )22(. آمریکایی نبودن رضا در این داستان به عنوان اتهامی برای 
کودکی دبستانی نشان دهنده  باور سلطه گرایانه دیگرستیزی در آمریکا می باشد که 

سبب طرد شدن "دیگران" می شود.
سیاست نوین استعمارگرایانه آمریکا، که برای توجیه اهداف سیاسی و اقتصادی 
خود  دشمنی فرضی را با نام "دیگری" به تصویر می کشد، را می توان در داستان پلنگ 
که از زبان اسکندر روایت می شود، درک نمود. اسکندر اظهار می دارد که در واقع پلنگی 
وجود ندارد و روایت پلنگ تنها ایجاد تصویری موهوم برای توجیه مرگ گوسفندان 
است. این حکایت به صورت نمادین ارتباط بین آمریکایی ها و اعراب و مسلمانان و 

خشمی را که در سکوت خفه شده است، نشان می دهد:
و چگونه می توانی به چشمان پلنگ نگاه کنی در حالیکه او بی حرکت نمی ایستد؟ 
وقتی که هیچ جا و همه جا است، به هیچکس و به همه کس تعلق دارد؟ پس اگر تو همان 
من هستی، همه چیز بستگی به این دارد که تو چه می گویی. من تاریخِ تاریخ را مطالعه 
می کنم، نحوه ای که ما داستان آن را می گوییم و دیگر داستان ها را نمی گوییم، و سعی 

می کنم که بفهمم تاریخ درباره ی ما چه می گوید یا چه چیزهایی می گویند. )100(
این سیاست "من" و "دیگری" و دیگرستیزی پس از حملات یازده سپتامبر دوباره 
از نو آغاز شد. رضا که یک بار توسط سه همکلاسی در مدرسه مورد حمله قرار گرفته 
بود، بار دیگر به طرزی بسیار وحشیانه مورد حمله قرار می گیرد. نورا دلیل این اتفاق 
را چنین توجیه می کند که "این حملات نشان می دهند که چقدر این خشم و عصبانیت 
دیرینه است، میل به انتقام: عمری به اندازه نیمی از طول عمر اتم و انرژی هسته ای دارد، 
و به مردم می آموزد در بدترین وضعیت صبور باشند" )56(. و این صبوری همان در 
نظر گرفتن دشمن به عنوان دوست به منظور کنترل و تسلط بر دشمن می باشد که 
شانتل موف آن را سیاست دموکراسی مدرن برای حفظ قدرت می داند. این در حاشیه 
نگهداشتن استعمارگرایانه هویت های مهاجر در جملات سیرنا که نگران طرد شدن 

پسرش از جامعه  آمریکا است، نمود پیدا می کند:
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اکنون رضا می داند که در دنیایی زندگی می کند که مردم می توانند به تو سنگ 
پرتاپ کنند، فقط بخاطر اینکه از نژاد آن ها نیستی، فقط بخاطر اینکه از اسم تو یا پوست 
تو خوششان نمی آید... وقتی که عرب هستی یا یک اسم خاورمیانه ای داری، موضوع 
هیچوقت شخصی نیست، اما خصومتی است که همیشه وجود داشته است. من از 
حضورمان در آمریکا نگران بودم... من می دانستم برای رضا مهم است که همه  این ها 
را بداند و درک کند – اما بعدها. من می خواهم – می خواستم – که رضا دوران کودکی 
خوبی داشته باشد. نه خشمی، نه تنفری، نه فریادی برای انتقام، نه سنگ پرتاب کردنی. 
برای همه  این ها وقت هست – برای تاریخ – بعدها؛ و اکنون این اتفاق همه چیز را تغییر 
داده است زیرا رضا دیگر نمی تواند حملات را فراموش کند. زیرا این، اکنون، تازه آغاز 

کار است. )57(
خانواده ی  داستان  این  در  و  غیرآمریکایی  نژاد  با  تبارها  آمریکایی  دیگرستیزی 
اسکندرشهید1 به مثابه نماد غیرآمریکایی بودن در حملات کودکان دبستانی به رضا که 
کودکی هشت ساله بیش نیست، مشهود می باشد. در ابعادی وسیع تر، این دیگرستیزی 
و ترس از "دیگری یا بیگانه" چیزی است که در نهایت موجب خشم و انزجار شدید 
شخصیت اصلی داستان، نورا الدریج، نیز می شود به نحوی که او در توصیف خاطرات 

خانواده اش خارجی نبودن را معیاری مثبت می پندارد:
اما خارجی بودن: هیچ چیزی در مورد پدرم خارجی نبود... . و او اهل ماساچوست 
بود. مادرم هم هیچ رگه  خارجی ای نداشت به جز مادربزرگش که ایتالیایی بود و از او 
تنها یک عکس باقی مانده بود... . و به عنوان یک پسر، برادرم متیو، آنقدر آمریکایی بود 
که از سبزیجات و از هر نوع غذای قومی قبیله ای مانند هندی، چینی و غیره متنفر بود... 

خانواده الدریج از ابتدا آمریکایی بودند. )25(
در طول این رمان خانواده  شهید همچون نماد هویت مهاجر یا "دیگری" مورد اتهام 
قرار می گیرند: "آن ها )افراد دیگر نژادها و رنگ ها( خوکی بیش نیستند، که توسط گرگ 
پرورش یافته اند... این شامل نیمی از آمریکا می باشد و شاید بیش از نیمی از جهان" )65(. 
در این رمان اسکندر به سیاست دیگرستیزی آمریکا می پردازد و بیان می دارد که اگر 
برای مثال چیزی در مورد هیتلر نمی گفتند، هیج ذهنیت منفی ای نسبت به مثلا آلمان ایجاد 

نمی شد:

1.The Shahids
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اگر اولین چیزی که یاد می گرفتید چیز دیگری بود چه؟ و چگونه این مساله همه چیز را 
تغییر می داد، اگر به هیچکس اجازه داده نمی شد چیزی در مورد هیتلر، در مورد جنگ 
و یا هر چیز مربوط به آن بداند، تا اینکه اول با بتهون و باخ و هگل و... آشنا می شدند، یکی 
از آن چیزهایی که باید بشناسی و آن را تقدیر کنی قبل از اینکه در مورد نازی ها بدانی. 

)101(
به گفته ی اسکندر، اینکه اسکندر و اکثر دوستانش در دبیرستان آمریکایی تحصیل 
کرده و بعدها برای تحصیل در دانشگاه به انگلیس و آمریکا آمده اند برای آن ها نوعی "در 
تبعید بودن تلقی می شود که یک تحصیلکرده  غیر اروپایی-آمریکایی" باشند )75(. در این 
رمان، دانشگاه های آمریکا همچون مینیاتوری از جهانی چند ملیتی، نماد استعمار نوین 
آمریکا هستند که با در خود فرو بردن مهاجران و القا ایدئولوژی و فرهنگ آمریکایی، 
جایی برای هویت و فرهنگ بومی مهاجر باقی نمی گذارد وهویت اصیل مهاجران در آن 
نادیده گرفته می شود. اسکندر نیز در روایات خود برای نورا بر این نادیده انگاشته شدن 
صحّه می گذارد: "اما در اغلب موارد... در آمریکا، من هیچ شمرده می شوم. اگر به فردی 
در خیابان بگویم که اهل بیروت هستم، ممکن است که از من بپرسد بیروت کجاست. 
در آمریکا، خاورمیانه جایی بسیار دور به نظر می رسد" )86(. این سیاست در خود 
محو نمودن هویت های دیگر در آمریکا و آمریکایی نمودن مهاجران به معنای از بین 
بردن فرهنگ و ایدئولوژی بومی می باشد که اسکندر آن را چنین تفسیر می کند: "اگر یک 
لبنانی هستی که به آمریکا آمده ای تا تحصیل کنی، تو بلافاصله آمریکایی می شوی. در 
نتیجه تو را می پذیرند، که این عالی است، اما به تو یک دست لباس جدید می دهند، یک 
ظاهر جدید، که پیشینه ای ندارد، و تو باید خود را با لباس جدیدت متناسب کنی. تو هیچ 

توشه ای با خود به این سرزمین نمی توانی بیاوری" )89(.

5. 1. دوستی خصمانه به جای انتقام: سیاست نوین استعمارگرایانه مهار 
بیگانگان

"زن بالای  از اوضاع سیاسی-اجتماعی آمریکا در رمان  تصویر نمادین کلر مسود 
پلکان"،از طریق شخصیت پردازی یک زن آمریکایی که از اعتماد به یک خانواده  مهاجر 
عرب تبار از نظر شغلی و احساسی آسیب می بیند،  به تصویر کشیده می شود. هویت 
نورا و احساسش نسبت به مهاجران در نتیجه خیانت خانواده اسکندر به او دستخوش 
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تغییر می شود که این تغییر هویت و احساس خصومتی پنهان نسبت به دیگر نژادها و 
ادیان، نشان دهنده  باورهای سلطه گرایانه فرهنگ برتر است. نورا که در این رمان زنی 
چهل و دو ساله است تا این سن از زندگی خود همواره "دختری خوب" بوده است، 
لیکن در نتیجه اعتماد به یک خانواده ی مهاجر و ناراستی خانواده  مهاجر با او، عصبانیت 
و انزجار شدیدی را در سن چهل و دو سالگی تجربه می کند. نورا و سیرنا یعنی دو 
شخصیت متعلق به دو نژاد مختلف، آمریکایی و عرب، دو قطب متضاد این رمان هستند. 
سیرنا و نورا هر دو هنرمند می باشند، لیکن نورا به دلیل شغل معلمی و نگهداری از 
مادرش، هنر را در حاشیه  زندگی خود نگه داشته است و همیشه آرزوی پرداختن به هنر 
را داشته است. از سویی دیگر آشنایی با سیرنا، مادر رضا شهید، سبب می شود تا نورا 
تصور کند که این دوستی فرصتی است که به هنر خود توجه بیشتری کند، چرا که سیرنا 
در هنر بسیار موفق بوده و استودیوی شخصی دارد سیرنا از نظر نورا شخصیتی 
بی محابا و با اعتماد به نفس است. نورا با خود می پندارد، "رویای هنرمند بودن و در 
جهان موفق بودن را نمی توانستم در ذهنم درست مجسم کنم، تا اینکه با سیرنا آشنا 
شدم". سپس نورا با عصبانیت می گوید، "همانطور که همیشه چنین بوده است – ما زنان 
بالای پله! – زندگی سیرنا در این جامعه مهمتر از زندگی من نشان داده می شود" )105(، 
که این نشان دهنده  تفکر آمریکایی ها نسبت به مهاجران است که آن ها را در دموکراسی 
کنونی جهان از بین برنده  فرصت های خود می دانند. نورا حتی هویت ایتالیایی سیرنا را 

جعلی می پندارد، زیرا از نظر او،
سیرنا که نام خانوادگی او شهید است و نام همسرش اسکندر و نام پسرش رضا 
است، چگونه خودش ادعا می کند که ایتالیایی است! ... اسکندر اهل بیروت لبنان است، یک 
رگه  او مسلمان و یک رگه  او مسیحی است، و این نشان دهنده  افکار عجیب اسکندر است، 
و از سویی دیگر رنگ پوست گندم گون و کمی تیره  سیرنا بیشتر او را فردی  خاورمیانه 

ای نشان می دهد تا یک ایتالیایی. )21(
نورا همیشه نسبت به "خارجی بودن" سیرنا محتاط است، زیرا در مورد خود نورا 
"هیچ چیز خارجی ای وجود ندارد" )30(. لیکن در نتیجه شخصیت اجتماعی نورا که 
علاقه مند به توجه و مراقبت از دیگران است، نورا با سیرنا دوست می شود و به رضا، 

شاگردش توجه می کند.
از سویی دیگر سیرنا کاملًا بر تبعیض نژادی موجود در آمریکا واقف بوده و در 
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نتیجه با آمریکایی هایی که مانع پیشرفت مهاجران هستند با مهربانی برخورد می کند تا 
اعتماد آن ها را جلب کند. او از آمریکایی ها چنین انتقاد می کند که "آمریکایی ها همه چیز 
را بسیار ساده می بینند" )98(. علیرغم تمام تضادهای فرهنگی-اجتماعی، نورا و سیرنا 
با دو هویت شکل یافته در قرن بیست و یک آمریکا به تفاوت های خود، احترام گذاشته و 
به یکدیگر توجه می کنند. با این وجود، متعاقب حملات یازده سپتامبر، سیاست ترس از 
عرب و مسلمان در ذهن نورای آمریکایی محسوس می باشد. در نتیجه می توان گفت 
که حملات یازده سپتامبر نقشی اساسی در دیگر پنداری نسبت به مهاجران و به ویژه 
آسیایی ها و مسلمانان داشته است، چرا که از نظر سیاست آمریکا، اسلام نشان دهنده ی 

"فرهنگ دیگر و یا متضاد" است )برگات132(.

6. نتیجه گیری
از زمان حملات تروریستی سپتامبر 2001 در آمریکا به بعد، سیاستی نامحسوس در 
آمریکا رواج پیدا کرده است که خارجی ها و مهاجران را با بی انصافی کامل عامل محتمل 
وحشت و ترور می پندارد و در نتیجه این باور در آمریکایی ها شکل گرفته است که 
می بایست نسبت به مهاجران محتاط باشند. در دوران پسا استعماری که ادعا می شود 
ریشه های استعمار از بین رفته است، دشمنی و خصومت نسبت به "دیگران" یا مهاجران 
شکلی نوین استعمارانه به خود گرفته است، که این به دلیل از بین رفتن و یا تغییر مرزهای 
جغرافیایی، سیاسی و احساسی است. بررسی نمودی ادبی از فرهنگ و ایدئولوژی غالب 
در آمریکا نشان دهنده شکل گیری هویت "دشمنِ دوست نما" است که توسط شانتل 
موف به عنوان مشخصه ی دموکراسی مدرن و عامل بقای دموکراسی در دنیای امروزه 
مطرح می گردد. آنچه در دو رمان مورد بررسی قرار گرفته شده  ̶ "دربِ پلکان" اثر لری 
مور و "زن بالای پلکان" اثر کلر مسود – کاملًا مشهود است، فاصله و مرز ایجاد شده 
بین آمریکایی ها و مهاجران است که در این دو رمان تمرکز بر مهاجران عرب و مسلمانان 
می باشد. کلمات استفاده شده در عناوین این دو رمان، "درب" و "پلکان"، به صورت 
نمادین مرز بین "خود" و "دیگری" را نشان می دهند. بر طبق نظریات موف در خصوص 
دموکراسی کثرت گرا، همانطور که در این دو رمان نشان داده شد، خصومت ها به شکلی 
نوین استعمارگرایانه با ظاهری دوستانه مدیریت می شوند و در نتیجه خصومت ها و 
نژادستیزی های سیاسی، پنهان می گردند. موف بیان می دارد که خصومت های اجتماعی 

1. Francois Burgat
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سعی در حفظ هویت "دیگری" به شکلی بی ثبات و قابل تغییر دارند: آن ها به آن "دیگری" 
نیاز دارند تا بتوانند هویت برترسلطه گرایانه خود را اظهار داشته و تثبیت کنند. بنابراین 
به جای طرد شدن، "دیگران" در فرهنگ و جامعه  آمریکا پذیرفته می شوند، لیکن به شکل 
"دشمنِ دوست نما" با آن ها رفتار می شود؛ در نتیجه فضایی که ایجاد می شود، فضای 
سیاسی خصمانه ولی در ظاهر دوستانه است که در آن بسیاری از مردم – مهاجران 
و در این بررسی تبارعرب و مسلمان – حق انتخاب ندارند و تنها اجازه دارند به زندگی 
شخصی خود بپردازند. دلیل اینکه استعمار و نژادستیزی دیرینه در دموکراسی امروزی 
به نوعی دشمنیِ دوست نمایانه تبدیل شده است را بر طبق نظریات موف چنین می توان 
توجیه نمود که دشمنیِ دوست نمایانه ابعاد خشن و مخرب خصومت و دشمنی را 
حذف نموده و دشمن را به مخالف تبدیل می نماید، مخالفی که می توان او را کنترل 
کرد)موف، پارادوکس دموکراسی(. مهمتر اینکه، دموکراسی کثرت گرا لازم می داند که 
مخالف را نباید دشمنی تلقی کرد که می بایست نابود شود، بلکه باید او را مخالف یا 
متخاصمی دانست که باید تحمل شود و وجود او برای ادامه حیاط قدرت و ایدئولوژی 
غالب لازم است )موف، سیاست خصمانه(. در نتیجه، این مقاله که به بررسی نمود ادبی 
دیگرستیزی استعمارگرایانه علیه دیگرنژادها و ادیان پرداخته است، نشان می دهد که 
چگونه دو فرهنگ و نژاد متضاد در این دو رمان، به شکل  دشمن دوست نما  با یکدیگر 
رفتار می کنند و علیرغم عصبانیت پنهان، همدیگر را تحمل می کنند. در نتیجه می توان این 
هویت "دشمن دوست نما" و رفتار دوگانه  دوستانه/خصمانه را مشخصه  سیاست پسا 
مدرن در قرن بیست و یک آمریکا دانست که دشمنی و استعمار نوین علیه دیگر نژادها و 

مذاهب را در ظاهر پنهان می سازد تا بتواند مدعی دموکراسی باشد.
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